
نکتهٔ مهم در باب مباهله این است: »و انفسنا و انفسکم« در آن هست؛ »و نساءنا و نساءکم« 
کـرم)( انتخـاب می‌کنـد و بـه صحنه مـی‌آورد برای  در آن هسـت؛ عزیزتریـن انسـان‌ها را پیغمبـر ا

که در آن باید تمایز بین حق و باطل و شـاخص روشـنگر در معرض دید همه قرار بگیرد ...  محاجه ای 

کـه در راه تبلیـغ دیـن و بیـان حقیقـت، پیغمبـر دسـت عزیـزان خـود،  هیـچ سـابقه نداشـته اسـت 
کـه بـرادر و جانشـین وی هسـت - بگیـرد و بیـاورد  فرزنـدان خـود و دختـر خـود و امیرالمؤمنیـن را - 

وسـط میدان؛ اسـتثنائی بودن روز مباهله به این شـکل اسـت.
از بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، ۱۳۸۸/۰۹/۲۲

سـال دهـم هجـری اسـت. دیگـر کسـی در شـبه جزیـرهٔ عربسـتان نیسـت 
و  اسلام  کـه  فهمیده‌انـد  همـه  باشـد.  نشـنیده  را   »محمـد« نـام  کـه 
کـه بتـوان بـه همیـن راحتی‌هـا آن را از بیـن  آئینـش چیـز سـاده‌ای نیسـت 
برد.  رسـول‌خدا به دلیل رسـالتش به دنبال دعوت همهٔ جهانیان به 
اسلام اسـت و بر همین اسـاس به نقاط دور و نزدیک نامه می‌نویسـد و 
یکـی از ایـن نقـاط، »نجـران« اسـت. مـردم این دیار طبق آئین مسـیحیّت 

تحریـف شـده، عیسـی را پسـر خـدا می‌داننـد.

پیامبر مثل همیشه با آرامش و منطق دلایل مختلفی می‌‌آورند اما هرچه 
ج می‌دهند، سرشان را زیر برف  می‌گویند این جماعت بیشتر لجاجت به خر
کرده‌اند و بعد از هر استدلال بهانه‌ای می‌آورند برای نپذیرفتن استدلال‌های 
رسول خدا. آیه‌ای از جانب پروردگار نازل می‌شود، آیه ۶۱ سوره آل‌عمران. 
آیه‌ای که بعدها آیهٔ مباهله نام می‌گیرد. » ... بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان 
و زنانمان و زنانتان و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا 
كنيم و لعنت‏ خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.« و قرار بر  خوانيم سپس مباهله 
این می‌شود که »مباهله« کنند، یعنی یکدیگر را در پیشگاه خداوند لعن و نفرین 

غ‌گو را رسوا و مجازات کند. کنند و از »او« بخواهند در

»ابوحارثـه« بـزرگ مسـیحیان نجـران از ماجـرای نامـه می‌پرسـد و 
دعـوت بـه اسلام. رسـول‌خدا نیـز می‌فرماینـد: »آنچـه شـما را بـه 
آن دعوت کردم، پذیرشِ پرسـتشِ خدایِ یکتاسـت!« »ابوحارثه« 
گـر  پوزخنـدی می‌زنـد، نگاهـی بـه اطرافیانـش می‌کنـد و می‌گوید:»ا
منظور از پذیرش اسلام، ایمان به خداست که ما از قبل آورد‌ه‌ایم!« 
پیامبر می‌فرمایند: »‌... شما برای خدا فرزند قائلید که با یکتایی 
خداونـد ناسـازگار اسـت.« »ابوحارثـه« بـه فکـر فـرو مـی‌رود و ایـن 
شروع ماجراست. ماجرایی که انتهایش حقانیت دین خداست.

روز موعـود فـرا می‌رسـد. رسـول خـدا و مسـیحیان بـا همراهـان خـود 
 کـه دوسـت دارنـد همـراه رسـول خدا کسـانی  وارد می‌شـوند. زیادنـد 
باشـند، از صحابـه و دوسـتداران ایشـان و پیروانشـان تـا همسـر و.... 
ولی رسول خدا علی، فاطمه و حسن و حسین را به همراه 
کسـان و بهتریـن بنـدگان خـدا را. دیـدن  خـود آورده اسـت. عزیزتریـن 
کافی است تا ابوحارثه به وحشت بیفتد  ک  این چهره‌های نورانی و پا

و تـرس. خـوب می‌دانـد عاقبـت نفریـن ایـن پنـج تـن چه خواهـد بود.

»ابوحارثـه« بـه فکـر فـرو مـی‌رود! نمی‌داند چه جوابـی بدهد! یکی دیگـر از بزرگان 
قبیلـه بـه کمکـش مـی‌رود و می‌گوید: »ما می‌گوییم مسـیح فرزند خداسـت چون 

پـدری نـدارد و مـادرش بـدون ازدواج، او را بـه دنیـا آورده!«
رسـول خـدا آیـهٔ ۵۹ سـوره آل‌عمـران را تلاوت می‌کننـد. »در واقـع مَثَـلِ عيسـى 
نـزد خـدا همچـون مثـل ]خلقـت[ آدم اسـت...« سـپس رو بـه بـزرگان قبیلـه می‌کنند 
کنـد، پـس حضـرت آدم  کسـی دلالـت  گـر نداشـتن پـدر، بـر خدایـی  و می‌فرماینـد: »ا

کـه نـه پـدری داشـت و نـه مـادری!« کـه آدم  شایسـته‌تر از مسـیح اسـت! چـرا 

پیامبـر و همراهانـش آمـادهٔ مباهلـه روی زمیـن نشسـته‌اند. یکـی از مسـیحیان 
وحشـت‌زده می‌گویـد: »ای ابوحارثـه بـرای مباهلـه نزدیک‌تـر بـرو!«

رنـگ بـه رخسـار »ابوحارثـه« نمانده و ترس تمـام وجودش را فرا گرفته اسـت. آرام 
گر راسـتگو باشـد  می‌گویـد: »مـن مـردی اسـتوار و جـدی بـرای مباهلـه مـی بینم ... ا

یـک سـال نگـذرد کـه یک نفر مسـیحی در دنیـا نماند!«
و از مباهله منصرف می‌شوند و این پایان ماجراست. ماجرایی که سند حقانیت 

اسلام و خاندان رسالت است.

»سر زیر برف«»همه دعوتند!«

»بهترین بندگان خدا«

»شروع ماجرا...«

»پایان ماجرا...«»پاسخ کوبنده«
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